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 دکتر نصرالله امامی

 دانشکده ادبیات و علوم انسانیاستاد بازنشسته 

 6931سال بازنشستگی: 

 

فارس و بوشهر.  انیم یاهیدر ناح ریو گرمس عیوس یااند؛ منطقهمن اهل دشتستان بوده تبار

بوشهر بوده است؛ با  نشینحاکمتابع  شهیآمده است، هم یناصر ینامهدشتستان چنان که در فارس

در عصر قاجار و  ژهیو به ران؛یمعاصر ا خیو شجاع که در تار یمیکوش و صم سخت یمردمان

 ییهااگر صندوق دیاند. شااز خود نشان داده یماندگار یهاها در جنوب، رشادت یسینگلحضور ا

 ،کردیم ادیها من بود و مادربزرگم همواره از آن جدّ راثیکه م ییهاکتاب یخط یِهااز نسخه

وجود  ،که هم اکنون در نزد من است یریاز فرهنگ جهانگ یخط یاو اگر نسخهد بوینم

 نهیرید یهم مناسبت یبا فرهنگ و ادب فارس ه،یناح نیتصور کنم که مردم ا انستمتویداشت، نمینم

مردم دشتستان  انیدر م یخوانو شاهنامه یخوانیاند. پدربزرگ و پدرم بارها از مجالس مثنوداشته

 د.کردنیم ادی

آمده بود  دیدر دشتستان پد یبیعج یلشکساخ ،یپهلو یسلسله لیاواخر عصر قاجار تا اوا در

مانند فارس و کازرون و  ،اطراف یمهاجرت به نواح نیکرد، ایو مردم را ناچار به مهاجرت م

به سبب اکتشاف نفت و  امیّا نیکه در ا گرفتصورت میهم به مناطق دورتر مانند آبادان  یگاه
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کار داشت.  یرویو استعداد جذب ن افتهی یرونق شگاه،یصدور نفت و پالا یهاشدن بندرگاه ریدا

 یهجر 0011تا  0921و بستگان در حدود سال  شانیاز خو یو پدرم با خانواده و جمع جدّ

 یهایا کشتها بمهاجرت نیزدند و به آبادان مهاجرت کردند. ا یگروه یدست به کوچ یشمس

 یکه از بوشهر به سمت آبادان و محمره با کارکنانی غالبا هندی انجام می شد یسیانگل یتجار

رفتند. پدرم در یهم م گرید یاز آنجا به جاها کردند و احتمالاًیحرکت م یسابق و خرمشهر امروز

آمده بود و در هنگام ورود به آبادان،  ایخوشمکان و از توابع خوشاب به دن یهیدر ناح دشتستان

  د.در آبادان زاده ش که نسبت نزدیکی با پدرم داشت ، مادرم یول؛ بود سالخرد یکودک

در دشتستان زاده شده بود و در که هم  یمحمد برازجان خیمن، حاج ش یمادر پدربزرگ    

اجتهاد به  یپس از کسب درجه ها در آنجا درس خوانده و احتمالاًبه نجف رفته و سال یجواننو

ثبت اسناد و املاک  یاداره سیسأبود که پس از ت یسردفتران نیآبادان برگشته بود و در شمار نخست

و ثبت ازدواج و طلاق داشت و  یها دفتر اسناد رسمتمدّ ی. ودفترخانه شده بود سیسأتمجاز به 

درگذشت.  یشمس یهجر 0031در دانشگاه تهران بودم به سال  سانسیل یکه من دانشجو یهنگام

 د.کریکار م شانیشود، نزد ا یاز آن که خود سردفتر اسناد رسم شیپدرم تا پ

آبادان قرار داشت. اندرونی خانه،  بزرگ در خیابان امیرکبیرای خانه دفترخانه در بخش بیرونیِ

روز هشتم اسفند  گاهدر همین خانه در ظهر دو طبقه؛ منسنتی و ی وسیعی بود با بنایی محوطه

. بودند  نوروز مراسمتدارک  همان ایامی که مردم در  یچشم به دنیا گشودم؛ در هنگامه 0091

و پررونق  با شکوهگفتنی است که نوروز در شهر آبادان و محیط کارگری و صنعتی این شهر بسیار 

سطح زندگی مردم در حدی بود که غالبا برای تهیه لباس نو و شیرینی و میوه نوروز شد.برگزار می

 در تنگنا نباشند. 

آغاز کودکی خود آنچه به یاد دارم ، خاطره ایام کودکستان بود . چیزی که تا آن ایام چندان  از

اصفهان بود در  شیخ عبدالرسول قائمی از مجتهدان آن وقت آبادان که اصلاً از اهالیمتداول نبود .

ی آبادان را دایر کرده بود و جمعی از طلّاب علوم دینی در آن مدرسه ی علمیهآن روزگار، حوزه
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ی دوران انقلاب و جنگ خواندند و مرحوم حاج شیخ غلامحسین جمی، امام جمعهدرس می

ن تحمیلی در آبادان هم که با ما نسبت خویشاوندی داشت، تحصیلات حوزوی خود را در همی

یعنی آقای  به همت همین شخصی قم ادامه داده بود. ی علمیهمکان آغاز کرده و سپس در حوزه

شده بود که شاید من از اولین شاگردان  مادگی پیش از دبستان دایرآبه منظور ، کودکستانی قائمی

و با آورم که حروف الفبا را با چه زحمتی ؛ هنوز دفتر مشق آن زمان خود را به یاد میآن بودم

 بیشتری ندارم. خاطرهنوشتم. از این کودکستان کمک مادرم در آن می

 و روزگار مدرسه آغاز تحصیلات  

من در  ییابتدا لاتیاز تحص ی. بخشیاز هفت سالگ شیدرس و مدرسه را زود آغاز کردم؛ پ

و متوسط آبادان گذشت؛  یاز محلات کارگر یکی ،احمد آباد یهیفرهنگ در ناح یمدرسه

 میبرا یکم ،مدرسه یآموزان و بزرگآموز. ازدحام دانشدانش یادیبزرگ با تعداد ز یامدرسه

 شد.  یعاد اًعدب یآور بود؛ ولاضطراب

به من دادند.  زهیبه رسم جا یجلد گلستان سعد کی ،ییدارم که در کلاس چهارم ابتدا ادی به

را بدانم،  شیمعنا که کاملاًآنیو ب افتمیآهنگ و خوش بایز اریگلستان را بس یهاز مقدم ییهاشبخ

 یم و با افتخار تمام عباراته بودرا از حفظ شدبخش هایی خواندم تا آن حد که می  مکرر در مکرر

 بود و موجب احساس غرور. ندیخوشا میاو برا نیخواندم و تحسیپدرم م یبرا رااز کتاب 

را  یسیانگل یل حروف الفبااوّ یهما به مجرد شروع کلاس و در همان جلس یسیانگل لممع

 یزیاز آن که چ شیکرد و ما پ یسیانگل یسیبه مشق و رونو دیّنوشت و ما را مق اهیتخته س یرو

درس  یهاساعت ؛ میشد می یسیانگل ی، در کار نوشتن حروف الفبا و کلمات سادهمیریبگ ادی

را  یسیانگل یالفبا . من قبلاًمیگرفتینم ادی هم یادیز زیگذشت و چیم یزبان در ملالت و خستگ

از  مو ملالت یموضوع بر خستگ نیدانستم و ایاز کلمات ساده را م ینزد پدرم آموخته بودم و بعض

که به کلاس آمد معلم جدیدی  روزی کرد. رییمعلم زبان ما تغ سهافزود. پس از چند جلیکلاس م

لوم بود که در کارش جدّی و مسلط است؛ او از ما خواست تا کتاب و دفتر را از همان ابتدا مع
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ها و عبارات ساده و مفید در انگلیسی و ببندیم و فقط گوش کنیم و بعد شروع کرد به آموزش واژه

کم ما کم و ی انگلیسی و واژگان ساده آشنا کندابتدا ما را با مقدمات مکالمه که در کوشیدمی

 شدیم. آموختن انگلیسی میمشتاق 

آموختن انگلیسی را  ،های آخر دبیرستان باز هم در مکتب این معلم شریفبعدها در سال

از وی آموختم. دستِ هم درسِ جدّیت در کار و سلامت نفس را  بعدها کهادامه دادم؛ همچنان

رار داد؛ و ایشان کسی دانشگاه در کنار هم ق سرنوشت بعدها ما دو نفر را به عنوان همکار و استادِ

تربیتی در دانشگاه شهید چمران استاد نامدار و محبوب علوم ،سرشتجز دکتر محمدجعفر پاک

 اهواز نبود. 

های آخر دبیرستان از دکتر آموز دبیرستان رازی بودم، در سالنام دانشگاه را هنگامی که دانش

  گفتند، شنیدم.سرشت میسرشت که در آن زمان آقای پاکپاک

و در دانشگاه بیروت  من برای یکی دو سال به بیروت رفت دبیرستان دورانی استاد در فاصله

ی های دههو با مدرک فوق لیسانس به آبادان بازگشت. در سال شدی تحصیلات مشغول به ادامه

در سال های معتبر بیروت، افتخار بزرگی بود. داشتن مدرک فوق لیسانس آن هم از دانشگاه ،چهل

سرشت جوانی را به همراه خود به کلاس آورد که از روزی آقای پاک، خر دبیرستانآ

های دبیرستان رازی آبادان بود و در دانشگاه ملی آن زمان در تهران )دانشگاه شهید آموختهدانش

سرشت از ایشان خواست تا برای ما از کنکور و دانشگاه خواند. آقای پاکبهشتی امروز( درس می

هوای دانشجویی صحبت کند؛ من از همان لحظه، مجذوب نام دانشگاه شدم و خود را و حال و 

 مشتاق و مهیای دانشگاه دیدم.

سوز و در کار دبیر عربی ما آقای سردار شهابیِ آن روز و دکتر شهابی امروز بود. معلمی دل

به پایان  ی دکتری ادبیات عربی راخود استاد و صاحب تجربه و اگر چه در آن روزگار دوره

ی دکتری خود بود؛ امّا تدریس و تعلیم شاگردانش را بر گذراندن رسانده و سرگرم نوشتن رساله

قدر به درازا کشید که چندین اش آنداد و به همین دلیل رسالهی دکتری ترجیح میشتابناک رساله
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غاز کرده بودم، شاپور آکه من کارم را به عنوان استادیار دانشگاه جندیسال بعد و پس از آن

اش ی ایشان را ویرایش کردم تا شاید خدمتی به استاد کنم و کار دفاع از رسالههایی از رسالهبخش

 تسریع شود.

شاپور استخدام گردید، از مؤسسان گروه زبان و ادبیات که در دانشگاه جندیدکتر شهابی پس از آن

دار بود و الهیات و معارف اسلامی را عهدهی ها ریاست دانشکدهعربی در این دانشگاه شد و سال

بوسی ایشان را حاصل م که هرچند گاهی ایشان را ببینم و شرف دستشتمن هنوز این افتخار را دا

در . ه استخدایش رحمت کناد که در ایام نگارش این مختصر روی در نقاب خاک کشید کنم.

 ام .نوشته سردار فضیلت و فرهنگوان باب فضایل و مراتب علمی و اخلاقی ایشان مقاله ای با عن

 مهاجرت به تهران

پس از آگاهی از قبول شدن در امتحان نهایی ششم دبیرستان، عازم تهران شدم تا  0031در تیرماه 

هرکدام  ،ای کنکور دانشگاه کنم. دو سه دانشگاه موجودی که در آن زمان دایر بودندخود را مهیّ

ورودی مستقلی داشتند و من مصمم به تحصیل در دانشگاه های برای پذیرش دانشجو، آزمون

در دبیرستان  پس از اندکی جستجو ،تهران بودم. برای آمادگی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه

نام کردم. از میان چند استاد و معلمی که کرد، ثبتهای کنکور برگزار میخزائلی تهران که کلاس

ی دکتر محمد خزائلی شدم. ایشان را از شرح بوستان وی شیفتهبیشتر از همه  ،دادندبه ما درس می

شناختم. دکتر خزائلی از دو چشم نابینا بود؛ ولی در کار تدریس خود بسیار موفق بود. کتابهای می

متون ادبی و قرائت کردیم؛ ولی او در درسی را از حفظ بود و شاید ما در خوانش متن اشتباه می

با سادگی و دقت تمام، دقایق صرفی و نحوی و مشکلات متون را برای ما کرد و عربی اشتباه نمی

داد. گاهی او را در ذهن خود با دکتر طه حسین، استاد و ادیب نابینای مصری مقایسه توضیح می

 کردم.می

آباد قدیم جای داشت و از تشکیلات و نظم قابل توجهی دبیرستان خزائلی در خیابان شاه

ای از تضادها شد، برای من مجموعهآباد که به میدان بهارستان منتهی میان شاهبرخوردار بود. خیاب
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، و به همین  های متعدد و پر رونق و رواجفروشیهای پر زرق و برق در کنار کتاببود. کاباره

آباد های شاهفروشیبود. من بیشتر از هر چیز مجذوب کتابجایی آن خیابان برایم عجیب  سبب

 شدم. می

ی ای موسوم به محلههای خیابان چراغ برق و در محلهای در یکی از کوچهمسافرخانه در

رفتند و من در اتاق آمدند و مینجا بودم. مسافران میگرفته بودم، دو ماهی در آ ها مکانعرب

کردم. در کم داشتم به تهران عادت میکم ماندگار بودم.ای که داشتم، یک تخته کوچک و دنجِ

ی آن زمان تا بوذرجمهری و از سمت شمال تا خیابان منوچهری خانهی وسیع میدان توپمحدوده

کشیدم و گاه بخشی از اوقات خود ها سرک میبه  کتابفروشی ،، هرگاه که مجالی داشتمو فردوسی

ی ی شمس که در آن روزگار محل مراجعههای دست دوم کتابخانهرا به زیر و رو کردن کتاب

هایی را توانستم این همه کتابکردم و چه لذتی داشت که میشناسان بود، سپری میابادیبان و کت

و لمس کنم و گاه ورق بزنم. توان خرید کتاب را ن را شنیده بودم از نزدیک ببینم که تنها نامشا

م انگیزتر بود. بعدها که دانشجو شدای دلنداشتم مگر بندرت. بوی کتابها برایم از هر عطر و رایحه

ی از کتابهایی را که دوست ضعتوانستم بتوان مالی بیشتری حاصل کردم، می، با کاری که داشتمو 

 داشتم بخرم.

در  زیآشنا شدم که او ن یبهبهان ءبنا یموسآقای  ،یخوزستان یهااز معلم یکیدر مسافرخانه با 

 گونه رقم زده شده بود که ما دو تن بعداً نیا ریگاه بود. تقدشکنکور دان یایمه یجوانان روزگار 

او  یتر؛ از دوستتر بود و البته با تجربهچند سال از من بزرگ ی. بهبهانمیشو درسمخانه و ههم

 م. کردیاز کارها با او مشورت م یاریدر بس که ریبا تدب یاندوختم. مرد اریبس یهاها و تجربهنکته

در دانشگاه  لیتحص یها اعلام کردند و من برار روزنامهد 0031 وریکنکور را در شهر یجهینت

 رایز ؛بود زیانگجانیو بستگان من ه شانیخانواده و خو یبرا تیموفق نیا شده بودم. رفتهیتهران پذ

نام و شروع ثبت یکه برا ی. هنگامافتمییکه به دانشگاه راه م لیاز جوانان فام بودم یکس نیمن اول

هر آمده شآهن خرمراه ستگاهیمن به ا یبدرقه یها براناز آ ایتهران شدم، عده یراه لیتحص
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 یسفر خواند و من دوباره راه یمن در گوشم دعا یمادر جدّ یمحمد برازجان خیبودند. مرحوم ش

 .تهران شدم

در  یروبرو شدم. از خوشحال یبهبهان ءبنا یبا موس به طور اتفاقی آهن اهوازراه ستگاهیا در

 گریکدیبا  خیشد و ما از آن تاریمن م یبا او موجب دلگرم ی. همراهدمیگنجیپوست خود نم

طول  شانیزمان ادامه دارد. خداوند به ا نیتا ا یدوست نیو ا میدرس شدخانه و همدوست و هم

را که از پزشکان حاذق خوزستان است،  یبهبهان ءدکتر مسعود بنا ندشانعمر بدهد و فرزند بروم

 سلامت بدارد.

 دانشگاه تهران

من  یدر زندگ یعطف یدانشگاه تهران، نقطه اتیادب یدر دانشکده لیو شروع تحص 0031مهرماه 

در  لیتحص یا وسوسهدرس بخوانم؛ امّ یفارس اتیزبان و ادب یبر آن بود تا در رشته میبود. تصم

 یهااز رشته ییبا خودم در جدال بودم. حقوق قضا اریکرد. بسینم میحقوق هم رها یرشته

ام مرا در انتخاب بود. خانواده یگرید زیهدف من چ یداشت؛ ول اریو مشتاقان بس بود فدارپرطر

هم  دیهم بود و شا یحقوق یدر کار مشاوره یکردند. پدرم علاوه بر سردفتریرشته مجبور نم

خود  یکار مخالف بود و برا نیمادرم به شدت با ا یول ؛نبود که من حقوق بخوانم لیمیب

معلم  ،یاست. با دکتر شهاب یاز جمله آن که قضاوت کار دشوار و حساس اشت؛د یهاتیتوج

کرد. خدمت  قیتشو اتیادب یدر رشته لیتحص یهم مرا به ادامه شانیمشورت کردم. ا رستانمیدب

 یکرد. دکتر خوانساریم سیرفتم که در آن هنگام به ما فلسفه تدر یانساراستادم دکتر محمد خو

 شیرا که پ یمکن و راه شهیشده است، آن را از ر یو اکنون نهال کوچک یاکاشته یگفت بذر

 .من نیز تردید را از خود دور کردم؛ کنرا از خود دور  دیادامه بده و ترد یاگرفته

من بود. کتاب  رستانیو دب ییدوران ابتدا راثیم ،یفارس اتیادب شعر و عشق به و شیگرا

اول  یدوره در آشنا کرده بود. یبه من داده بودند، مرا با سعد زهیکه در دبستان به رسم جا یگلستان
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 یاز سعد دهیآرا که ما را موظف به حفظ کردن دو قصحکمت یبه نام آقا میداشت یریدب ،رستانیدب

 ع:بود با مطل یادهیقص یکیکرده بود و 

 اریدر نبندد هوش ایو بگردد روزگار     دل به دن دیبگرد بس

سخنان شیخ دل از من ربوده بود و  ،سعدی سیو سل حیفص انیر مغز و معنا و بپُ یدهیقص نیا

شده بودم که  اتیداشت. آن قدر مشتاق ادبیکرد و به تفکر وا میبه خود مشغول م اریمرا بس شیراز

استاد  ینوشتم: نصرالله امامیم میدفترها یبا خط درشت رو رستانیاول دب یهادر همان سال

 یجد کاملاًآن را در عالم توهم ؛ هرچند  دمیخندیکار خود م نیا برگاه بعدها و  ات،یادب

 یچندان یخواند جاذبهیاوراق را م نیکه ا یاخواننده یاکنون برا دیسخنان من شا نیگرفتم. ایم

آن  ینوجوان شهرستان کی اتیاز روح ییهاتواند او را با جنبهیا دست کم منداشته باشد؛ امّ

خود را  یندهیاش، آشده نهینهاد یدر ناخودآگاه و باورها نسانکه چگونه ا نیروزگار آشنا کند و ا

 زند.یرقم م

در محل  اتیادب یسال اول دانشکده یهال اول دانشگاه معدود بودند. کلاساستادان ما در سا

 یسسهؤشد و میم لیواقع در بهارستان تشک ،باغ نگارستان معروف یعنیسابق؛  یعال یدانشسرا

که با  دمیدینامه را متلفان لغؤبود و من هر روز م ریساختمان دا نیدهخدا هم در هم ینامهلغت

 01ما در سال اول جز  نند. مقرر آن بود کهکیم یبردارشیها دارند و فسر در کتاب ،یچه شوق

 .مینخوان یزیچ ،در هر ترم یواحد عرب 9و  یواحد فارس 9 ،یسیواحد زبان انگل 1، واحد فلسفه

خود  سیبود که در کار تدر یچهره و چالاکخوش ییِکایآمر یزهیدوش ا،یاستاد زبان خانم هل

با  ییاز آشنا یاهیکه ما . منمیخواندیم یسیهر روز زبان انگل باًیانعطاف نداشت. ما تقر یاهذرّ

بردم و بعدها یم یادیز یها بهرهکلاس نیرا از قبل و از آبادان با خود داشتم، از ا یسیزبان انگل

زبان  نیبا ا ییام و از برکت آشناتا به امروز رها نکرده یسیخود را با زبان انگل وندیهرگز پ زین

 ام.برده یاریبس یهابهره
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الاطراف و بسیار محمد خوانساری، مردی ادیب، جامع یاد دکتریعنی زنده ،ی مااستاد فلسفه

الدین همایی شنیدم که با چه تجلیل و ن خودم بعدها از زبان استاد جلالمنظم و دقیق بود و م

کتاب صرف و آموزی و از رهگذر زمان دانش کرد. دکتر خوانساری را ازتحسینی از ایشان یاد می

را به زبانی ساده و و بویژه منطق  علم فلسفه ،شناختم. دکتر خوانساریبود، مینحوی که نوشته 

 یلیسین شاله را در خدمتش خواندیم، فلسفه علمی ف کردهمراه با نکات و اشارات ادبی تدریس می

 و محضرش بسیار دلنشین و پرفایده بود.

صنعان از  داستان شیخداد. ایشان فارسی را دکتر محسن ابوالقاسمی به ما درس می متون 

کرد وگرنه سنخیت ؛ بعدها دانستم که به حکم وظیفه تدریس میکردتدریس می را الطیر عطارمنطق

های باستانی و که کارش بیشتر زبان بوددانشمندی . دکتر ابوالقاسمی استاد چندانی با عطار نداشت

ایشان گذاشته بودند ولی ی تاریخ زبان فارسی است و در عجبم که چرا این درس را به عهده

آمد. ایشان به تدریس سنتی ادبیات اعتقاد چندانی نداشت. با دستور زبان میده برهخوب از ع

دستور در آن روزگار بود به شدت مخالفت داشت و  رایجی پنج استاد که کتاب فارسی به شیوه

 دانست.مطالب آن را غیر علمی می

رهبر، گلستان سعدی را با گزیده و شرح خودش که یاد دکتر خطیبسال دوم، زندهدر نیم

 ،رهبر در تدریس متونکرد. استاد خطیبتدریس می ،انتشارات صفی علیشاه چاپ کرده بود

ی استادش دکتر محمد معین را داشت و کلاسش برای ما بسیار پرفایده و مغتنم بود. ایشان شیوه

کرد. او مردی ود و متون نثر تدریس میی دکتری ادبیات هم استاد من بها بعد در دورهسال

رح های بسیاری را شدار معلمی و شرح و تدریس متون بود. متنادعا و دوستکش، بیزحمت

کوشید تا مخاطبان را با نویس و اهل اختصار بود و بیشتر میکرده است و در شرح متون، ساده

ی و دقایقی هنری را منظری دیگر های بلاغهای روساختی متون آشنا کند و شاید درک ارزشجنبه

نقدها و  کردند و البته به همین سببدانست که باید استادان نقد و بلاغت تدریس میاز متون می

 بینانه هم نیستند .اند که برخی واقعهای او وارد کردههایی نیز بر شرحخرده
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در سال  که یادش گرامی باد ، ما در متون نظم هم اد دکتر جمال رضایی استاد بیرجندییزنده

ی سامانی و به ویژه شعر رودکی را هایی از متون نظم دورهبعد با چه ذوق و حرارتی گزیده

ی لغات و تصاویر خواند و بیشتر بر روی ریشهرا بسیار زیبا می خراسانی کرد. شعرتدریس می

ی لغات در شناخت ریشه ،شتهای باستانی آشنایی داکرد و از آنجا که با زبانشعری تأکید می

 گفت. های جالبی میفارسی نکته

بود، شده التحصیل فارغ یی ادبیات عربشادروان دکتر فیروز حریرچی که به تازگی در رشته

کرد. او نیز در کارش استادیِ تمام داشت. بعدها از محضر این استاد عربی را به ما تدریس می

؛ ا پایان عمر آن استاد ادامه داشتای بین ما به هم رسید که تو رابطه دوستانه های بسیاری بردمبهره

گفتنی است که من آموزش زبان و صرف و نحو  رعی من، زبان و ادبیات عربی بود.زیرا گرایش ف

آبادان  عرب زبان آموزی در محضر استادانی از روحانیونعربی را در آبادان در همان ایامِ دانش

المقدمات را های آغازین کتاب جامعبخش در تابستانبه هنگام دانش آموزی . بودمشروع کرده 

نامش شیخ عبدالزهرا  –آموختم و بعداً در محضر استادی عرب زبان و از مهاجران عراقی 

فاضل و کسب فیض از محضر این استاد  فراگرفتمالمقدمات را تر جامعمسلماوی قسمتهای سنگین

  -رفتم ادامه دادم.که به آبادان می هاشجو شدم، در تابستانرا بعدها نیز که دان

به پردیس دانشگاه تهران سرای عالی سابق از باغ نگارستان یا دانش 0031سال  درکه  هنگامی   

کردیم و تب و تاب دانشجویی را در منتقل شدیم، حال و هوای دانشگاه را بهتر احساس می

 دیدیم.بهتر میجریانات سیاسی و اجتماعی روز، 

های نامداری چون استاد جلال الدین همایی، ی ادبیات آن روزگار، دیدن چهرهدر دانشکده

الله صفا، دکتر بیحذخانلری، دکتر الزمان فروزانفر، استا مجتبی مینوی، دکتر پرویز ناتلاستاد بدیع

و بزرگان  کوب، دکتر سید حسن سادات ناصری، دکتر محمدجعفر محجوبعبدالحسین زرین

پاریزی، دکتر مظاهر مصفا، دکتر محمدرضا خویی، دکتر باستانیدیگری همچون دکتر عباس زریاب

و جمعی دیگر که ذکر نامشان  -که به تازگی کسوت استادی را بر تن کرده بود –کدکنی شفیعی
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طور به موجب طولانی شدن کلام است، بسیار مغتنم بود. از محضر و کلاس تعدادی از این بزرگان

رانی و جلسات درس و مند بودم و از برخی دیگر تنها در برخی از مجالس سخنمستقیم بهره

 کردم. های علمی استفاده میپرسش و پاسخ

به ی فرهنگ ایران پذیرفته شدم و پس از آنکه در آزمون فوق لیسانس پژوهشکده 0030در سال    

دیگر پذیرفته شدگان و شاید نفر اول آن آزمون دکتر . از مینام کردثبتهمراه سید محمد ترابی 

یاد حسین عهده زنده. امور اداری و نظامت آنجا بر شمیسا و نفر دوم بنده حقیر بودم سیروس

بسیار  دهم،از این که پیش از شروع خدمت سربازی تحصیلم را ادامه می ؛ منبود خدیوجم

دم، تقابل و مخالفت زارسی دانشگاه تهران ادبیات ف سری به گروهی که وقتخوشحال بودم؛ ولی 

که بعدا پژوهشگاه شد ، بخوبی احساس کردم و  برخی از اعضای گروه را با تأسیس پژوهشکده

برای  راآموختگان فوق لیسانس پژوهشکده دانش گفتند که مامیبعضی از استادان گروه  حتی

مدیر علمی  دکتر محسن ابوالقاسمی باپذیرفت. هنگامی که موضوع را  یمی دکتری نخواهدوره

ی تأسیس پژوهشکده آن است که در میان گذاشتم، با خونسردی گفت که فلسفه پژوهشکده بود ،

توانستم در این هنگامه را قبول نداریم. من که نمیدانشگاه تهران ما کیفیت کار گروه ادبیات فارسی 

ی کنکور فوق لیسانس دانشکده به نسبت هیاپس از آگ ،خود را گرفتار تردید و تشویش کنم

آنجا ورودی  امتحاننام کردم و چند روز بعد در ثبت برای آزمون آنجا ادبیات دانشگاه تبریز، سریعاً

پذیرفته در آزمون فوق لیسانس آنجا  0030در سال شرکت کردم و یکی از چهار نفری بودم که 

از چند دانشجوی فوق لیسانس نداشت، . گفتنی است که در آن سال دانشگاه تهران که بیش ندشد

به علت تراکم دانشجو در این مقطع از پذیرفتن دانشجوی جدید خودداری کرده بود و دانشگاه 

ی قبولی را کسب نکرده کدام از داوطلبان سال قبل حد نصاب نمرهتبریز هم به سبب آن که هیچ

در تمامی  0030نکه در سال نگرفته بود و حاصل سخن آ فوق لیسانسبودند، اصلاً دانشجوی 

مشغول به ادبیات فارسی چهار نفر به تحصیل در مقطع فوق لیسانس  های دولتی تنهادانشگاه

ی دکتری شدند که من هم از آن جمله بودم. از آن چهار نفر، سه نفر بعدها به درجهتحصیل می
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یاد علی ر چهارم زندهو نفرسیدند؛ من و دکتر احمد فرشبافیان صافی و دکتر احمد شوقی نوبر 

؛ بود استاد شهریار خاص طبع آذربایجان و از شاگردانسرای خوشحریرچی که از شاعران غزل

 ی تحصیل منصرف شد.از ادامه ایشان بعدا

سخت شد.سپری می ییفرساروزهای غربت و تنهایی در تبریز با سختی و گاهی ملالت طاقت

، در تقویم دیواری بودم . هر روزی را که سپری می شددر انتظار رسیدن بهار و تعطیلات نوروزی 

. گاهی در باغچه دانشکده در لابلای رسدین امید که آخر اسفند فرا میکشیدم ، به اخط می

روزی دکتر وردند . آهایی بودم که پیام نزدیک شدن بهار را میدرختان به دنبال جوانه یهاشاخه

 گردم !فرشبافیان که همدرس و دوستم بود پرسید به دنبال چه می گردی ؟ گفتم به دنبال بهار می

ی ملی تبریز در آن هنگام حکم یک دارالعلم را داشت. جدا از دانشگاه، شهر دارای کتابخانه    

نی آمد و فرهنگ جواطلبه که های تبریز بودمفروشی. روزی در یکی از کتاببزرگ و معتبری بود

تالیف کسی به نام  عربی فارسی جامع فرهنگفروش نداشت . من کتابخواست و عربی فارسی می

. طلبه جوان گفت که من یک دوره قاموس فیروزآبادی دارم آمدسیاح را داشتم که هیچ به کارم نمی

ها را مبادله بکتار را ببینم و ن پذیرفتم و گفتم صبح جمعه هم دیگو حاضرم با تو عوض کنم. م

تعجب پرسیدم انجمن نحو ؟ گفت روم . با کنیم . گفت صبح جمعه گرفتارم و به انجمن نحو می

لس امج .با او را به روز دیگر موکول کردم. در تبریز چند انجمن نحو وجود دارد و القصه قرارم بله

 های بازارفروشیکتابشد. تشکیل می تبریزدر  مکرر ن و متون ادبیآخوانی و تفسیر قرنحو، عربی

های نخجوانی های نفیس و ارزشمند ادبی بود. خانوادهی نسخهی تبریز محل عرضهگر خانهشیشه

و  ی علم و دانش بودندتبریز، همگی شجره های اصیلخاندان دیگر و برخی ازالقرائی  نو سلطا

نفیس بسیاری تهیه کردم و پس های در طی مدّتی که در تبریز بودم، کتاب .رسان مشتاقان علمفیض

ها را از طریق کردستان با زحمت زیاد به خوزستان فرستادم و بعدها برای ناز فراغت از تحصیل، آ

 کارساز بودند. مفید و هایم بسیار پژوهش
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 خدمت نظام وظیفه و ماجراهای آن

ی دکتری دانشگاه ی فوق لیسانس، مهیای آزمون ورودی دورهو پس از اتمام دوره 0030در سال 

بار گواهی پایان خدمت وظیفه از جمله مدارک لازم برای ثبت نام بود و با تهران شدم؛ ولی این

نام و شروع درس نیافتم و به ناچار دل به ی ثبت، اجازهدکتری  وجود موفقیت در امتحان ورودی

های تهران سپری تمام و در پادگان موزش نظامی با سختیِی مقدمات آخدمت سربازی دادم. دوره

در این  و های اراک،ی دوران خدمت خود را برای تدریس در دبیرستانشد و مقرر گردید که بقیه

آمد کنم وتوانستم به خوزستان رفتآهن مین را داشت که از طریق راهسشهر بگذرانم. اراک این حُ

 و بعلاوه چندساعتی بیشتر با تهران فاصله نداشت.

ی عالی ی عالی مرجان که بعداً تبدیل به مدرسهآن روزگار شهر کوچکی بود. مدرسه اراکِ 

و من با  ه بودتدریج زیر نظر وزارت علوم و تابع دانشگاه تربیت معلم تهران شدعلوم اراک شد؛ به

به پیشنهاد دکتر  ماهی هم در آنجا آن مرکز علمی نیز مختصر ارتباطی پیدا کردم و بعداً چند

طور قراردادی استخدام شدم تا پس از آن به تهران منتقل شوم؛ ولی به دلایلی به الدین سجادیءضیا

 0033ت علمی در اراک منصرف شدم و متعاقب آن در سال ی خدمت به عنوان عضو هیأاز ادامه

 شاپور آن زمان درآمدم.به استخدام دانشگاه جندی

سازی، سازی و آلومینیومی ماشینمانند کارخانهاراک آن زمان با وجود مراکز صنعتی بزرگ 

روانشناسی تدریس های اراک دروس ادبیات، فلسفه و ای داشت. در دبیرستانهنوز فرهنگ بسته

ی تدریس را در یکسال و اندی که اراک بودم اندوختم، اراک برایم کردم. بخشی از تجربهمی

ویژه تأمل در دیوان خاقانی شروانی و مطالعه؛ بهی چندانی نداشت؛ اوقات فراغتم بیشتر به جاذبه

ی دیگری دور کوشیدم تا خود را از هر مشغلهگذشت؛ میدکتری می مجدد مهیا شدن برای کنکور
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و نزدیک  ی شهری عمومی آن بود که در حاشیه، کتابخانهبرای من  ی شهردارم. تنها جاذبه نگه

را « متصوفه و اقلیتهای مذهبی»ی نابع آن کتابخانه، مقالهبا استفاده از م و قرار داشت دامنه کوهی

نیز برای دیدن دوستان  یی یغما چاپ شد. در این میان سفرهایماهی بعد در مجله نوشتم که چند

م ادیرینه قدیم به تهران داشتم. به خاطر دارم که در یکی از ایام مرخصی که برای دیدن دوست

ملاقات با استاد حبیب یغمایی به تهران رفته بودم، در بلوار الیزابت کرمانی و مهرداد دبستانی

زد. عرض سلامی کتاب در دست قدم می مثل همیشه کوب را دیدم که)کشاورز امروز( دکتر زرین

کنی؟ گفتم دانست در اراک به خدمت سربازی مشغولم، پرسید اینجا چه میکردم و استاد که می

و لحظاتی را در خدمت استاد گذراندم و سپس عازم فرهنگستان زبان و  امبرای دیدن دوستان آمده

 .ادب فارسی شدم 

به تصحیح غزلیات سعدی در فرهنگستان استاد حبیب یغمایی در آن هنگام روزهایی را 

ات کو؟ گفتم ، گفت پس لباس افسری وظیفهمشغول بود و هنگامی که به خدمت ایشان رسیدم

ایستند. ها زودتر برایت میتاکسی ،ات را بپوشم. گفت لباس نظامیپوشغالباً لباس شخصی می

حال دارای صراحت کلام بود. در تهران گاهی نیز استاد یغمایی صمیمی و اهل مزاح و در عین

 کردم. م و خاطراتی تازه میزدی ادبیات میسری به دانشکده

مدت کوتاهی که در تردید  کردم، سپری شد و پس ازچه فکر میخدمت سربازی زودتر از آن

شاپور اهواز استخدام ماندن میان اراک یا استخدام در تهران گذشت، سرانجام در دانشگاه جندی

، نداشتنکه زادگاهم آبادن و بود و تا شهر اهواز مسافت چندانی ایشدم و تا آن زمان با وجود 

. بعدها هر وقت دوستان اهواز را ندیده بودم و حتی یک شب را هم در اهواز نگذرانده بودم

گفتم که من از همان به طنز می ،چرا تهران و شیراز را رها کردی و به اهواز رفتی ،پرسیدندمی

 یرستان در درس جغرافیا ضعیف بودم!دوران دب

 شاپوردر دانشگاه جندی
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بود. کاملاً اتفاقی  0033شاپور در مهرماه سال به اهواز و استخدام در دانشگاه جندی رفتنم   

در واقع در  و ی علوم اراک به صورت قراردادی استخدام شده بودمهنگامی که در دانشکده

استاد دکتر ضیاالدین سجادی رییس  ،بودم و مامور خدمت ذر اراک استخدام دانشگاه تربیت معلم 

سال تو قول داده بود که پس از یک استاد ،و اراک تابع دانشگاه ایشان بود  دانشگاه تربیت معلم بود

اختلاف پیدا کردم و به  برای تجهیز کتابخانه گردانم. در اراک با مسئولان دانشکدهرا به تهران بر می

اکنون در دانشگاه ملی جلسه دارند. به گفتند ایشان هم ؛م شکایت به دفتر دکتر سجادی رفتمرس

ی در سرسرای دانشکده ی مدیران آموزش عالی بود.دانشگاه ملی رفتم و منتظر ماندم. ظاهراً جلسه

زدم که ناگهان شخصی از سالن خارج شد. تصور کردم که دکتر جعفر ادبیات دانشگاه ملی قدم می

بهره  کلاس دکتر شعار ازی ادبیات ی لیسانس در دانشکدهجلسه در دوره شعار است. من برای یک

رفتم و عرض سلام کردم؛ کرد. پیش تدریس می مند شده بودم که به جای دکتر حاکمی متون نثر را

ام. با هم . آن آقا هم متوجه شد که اشتباه کردهامولی بلافاصله متوجه شدم که اشتباهی گرفته

ی ادبیات دانشگاه که ایشان دکتر حسین نخعی رییس دانشکده دریافتممختصر صحبتی داشتیم و 

ی ادبیات فارسی جری رشتهشاپور مدانستم که دانشگاه جندیشاپور است و تا آن تاریخ نمیجندی

 هم هست. 

دکتر نخعی وقتی ماجرای اشتغال مرا در اراک شنید، گفت حق نیست شما که خوزی 

که ما حقوق بیشتر و امکانات بهتری هم )خوزستانی( هستی به دیار خودت خدمت نکنی؛ در حالی

. گفت ! لیسانسدهیم. مدرک چه داری؟ گفتم هیچ، فقط یک کپی از مدرک موقت فوق به شما می

گیریم و دیگر نیازی هم همین کافی است. فوراً یک تقاضای استخدام بنویس و ما با شما تماس می

نیست که شکایت به دکتر سجادی ببری. به اراک برگرد و منتظر خبر ما باش. و من خسته از طی 

دم. یکی دو روز از وضع پیش آمده به اراک برگشتم و منتظر مان شگفت زدهراهی که آمده بودم و 

 بعد تلفن کردند که فردا در اهواز باش. 
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مدرک تحصیلی نزد  کپی ی استخدام وصبح روز موعود در دفتر دکتر نخعی بودم. تقاضانامه

ی ادبیات )دانشکده ایشان بود. دفتر دکتر جامعی رییس دانشگاه در محل ساختمان سه گوش

دام در استخ قطع ارتباط با اراک و و فرایندجامعی شاپور( بود. ملاقات من با دکتر دانشگاه جندی

اگر برای  دکتر جامعی پرسید کهکمتر از پانزده دقیقه به طول انجامید.  دانشگاه جندی شاپور اهواز

ی جنوبی دانشگاه در خرمشهر تدریس کنی، آمادگی داری؟ چندساعتی نیاز باشد که در شاخه

شاپور درآمدم بدین ترتیب به استخدام دانشگاه جندی گفتم آری، بلافاصله نوشت اقدام شود و من

و  تومانی هم به رسم مساعده به من دادند هزار و در همان ابتدای کار قرارداد بسته شد و چند

 مهیای تدریس در دانشگاه شدم.

تأسیس شده بود؛ یعنی  0039گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

ی اعضای هیأت گروه عمده خودم را با این دانشگاه آغاز کنم.از آنکه من همکاری  سه سالی پیش

تعدادی از دبیران  0030دادند. در سال های دیگران تشکیل میرا استادان مدعو یا مأمور از دانشگاه

و  منتقل شدندجندی شاپور آموزش و پرورش که مدرک فوق لیسانس داشتند، از آنجا به دانشگاه 

ند. دکتر حسین نخعی و ه بودبه استخدام این دانشگاه درآمد وه استعفا کرداز اموزش و پرورش  یا

به استخدام دانشگاه  استادیاری یدرجه مدرک دکتری و دکتر تقی وحیدیان کامیار بازنده یاد 

کتر به تدریس شد. دکتر مهدی تدین، د . دکتر طلعت بصاری از دانشگاه تربیت معلم مأموربودند

ی مربی با مرتبه یدکتر عباس سلمی، دکتر محمد مجد براهیم قیصری، دکتر راشد محصل،ا

به دست ی استادیاری را ی دکتری خود دفاع کردند و رتبهنامهتدریج از پایانو به استخدام شدند

 د.آوردن

جان و رمقی ، بودند جوان و سرزنده بعضا ً ی که نام بردم واستادانگروه ادبیات با وارد شدن 

من به این گروه پیوستم و اندکی پس از من دکتر سعید حمیدیان  0033در سال من تازه پیدا کرد. 

همکار  0031و  0031الله ظفری و دکتر جعفر ثامنی در سالهای به عضویت گروه درآمد. دکتر ولی
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نشگاه ما از توان ی انقلاب اسلامی، گروه ادبیات فارسی دادر آستانه به همین سبب، و گروه شدند

 .زدهای کشور پهلو میمند بود و بدین لحاظ با برترین دانشگاهگیری بهرهعلمی چشم

های دیگر تدریس در نیمسال اول استخدام، بیشتر فارسی و آیین نگارش را در دانشکده

ا دار تدریس خاقانی و روش تحقیق شدم. تعداد دانشجویان کلاسهکردم و از نیمسال دوم عهدهمی

کرد. تلاش های دبیری و آزاد نسبتاً زیاد بود؛ ولی البته مشکل چندانی ایجاد نمیبه علت ادغام دوره

 من در بالا بردن کیفیت و نظم در کار بود. 

ازدواج کردم. همسرم از بستگان و فامیل نزدیک بود؛ از همدلی و  0033در همین سال 

کرد و سخت به کارش در آموزش و پرورش تدریس می ؛ دریغ نداشت ایهمراهی با من ذرهّ

ی ادامه درهمسرم ی عطفی در زندگی من بود؛ زیرا گمان نقطهوابسته و دلبسته بود. ازدواج بی

یافته بود. سال بعد  قو مشوقی صاد ی رفیقتحصیل و به پایان بردن راهی که در پیش داشتم، یاور

ردم تا در تحصیل دکتری فراغت بیشتری داشته باشم. با حکم مأموریت دانشگاه به تهران کوچ ک

ی واحدهای دکتری را به پایان رساندم و مهیای ها همهمقارن انقلاب آموزشی و تعطیلی دانشگاه

شدم. دقیقاً به یاد ندارم که « سرایی در ادبیات فارسیمرثیه»ع وی دکترا در موضنامهنوشتن پایان

نامه و گردآوری منابع ی مقدمات پایانانده شد. در کار تهیهچگونه ذهنم به سوی این موضوع کش

های ها و مرارتآغاز شد. ابتدای جنگ را در اهواز بودیم. سختی میان ایران و عراقبودم که جنگ 

شد و کار به آنجا کشید که ناچار به ترک اهواز شدیم. من و همسر و تر میبیشجنگ روز به روز 

ی اتومبیل وسیلههمسایگی ما بود همراه با همسر و دو فرزندش بهدکتر سعید حمیدیان که در 

ی یکی از دوستان بود، از اهواز عازم شیراز شدیم. من در شیراز پاترولی که هدایت آن به عهده

ماندم و در مرکز نشر دانشگاهی شیراز مشغول به کار شدم و دکتر حمیدیان هم به تهران رفت و 

، مسئولیت بخشی را بر عهده گرفت. در آن ایّام هر کسی از اعضای تهران  در مرکز نشر دانشگاهی

ی اثری بود و من هم در کنار وظایف اجرایی در دار کاری پژوهشی یا ترجمههیأت علمی عهده

دانشگاه شیراز به تألیف کتاب تاریخ مختصر هنرهای اسلامی مشغول شدم. این کتاب بعدها به 
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شد و در همین ایام سرگرم  منتشر در مجلات تخصصی و دانشگاهی تدریجصورت چند مقاله به

 ی دکتری شدم. نامهنوشتن پایان

. او شیرینی زندگی ما بود و هست. در شیرار به دنیا آمد 0031در سال  شیرین اولّین فرزندم

 ی علوم آزمایشگاهی وشیرین بعدها تحصیلات خود را در کانادا به پایان رساند و در دو رشته

 ،. یکی دو سال بعدو ازدواج کرد و همانجا ماندگارشد  فارغ التحصیل شد غذایی مهندسی صنایع

های دشمن من و همسر و دخترم به اهواز بازگشتیم و در حالی که شهر همچنان آماج بمباران

ای نامهی دکتری خود دفاع کردم. پایاننامهاز پایان 0039مزدور بود، زندگی را ادامه دادیم. در سال 

 دشوارترین شرایط روحی و تنگناهای معیشتی و دشواری دستیابی به منابع نوشته شده بود.که در 

یافتم؛ معلم و کلاس ای میبا شروع فعالیت دانشگاه و تشکیل کلاسها بار دیگر در خود انگیزه

کلاس درس ها را از غبار جنگ تکاندم و مهیای است . کتابها و یادداشتو آب درس مانند ماهی 

به  ها لازم بود. شیرین که هنوز به سن مدرسه نرسیده بود، گاهیشدم. مروری بر کتابها و نوشته

کنی، گفت: پدر چقدر مطالعه میمی ،آمد و با گلایه از اینکه به کتاب و درس مشغولمسراغم می

که  طوریبه خوان قهاری شد؛شیرین بعداً خودش کتاب کنم!مثل من باش که اصلاً مطالعه نمی

 ای خاص خود داشت.کتابخانه

با ما  یچندان یدرس در دانشگاه بصره که فاصله یاهدانشگاه فعال بود. کلاس یهاکلاس

 برقرار بود.اهواز چمران  دیما در دانشگاه شه یهاکلاس یبود؛ ول لی، تعطنداشت

 یهاتیجنگ، موجب آغاز فعال انیپا یبرا (ه. ش) 0031 رماهیت 92در  321 یقطعنامه رشیپذ

بدان  میگویکه مکرر از دانشگاه م نیتر ما در دانشگاه شد. انافزو یو تلاش علم شتریب یعمران

ام در . کار من در دانشگاه است، خانهنمیبیرا از منظر دانشگاه م زیسبب است که من همه چ

 یکو بازارچه را از یزندگ حتاجیمااند، نان و گاه بزرگ شدهدانش یدر کو میاهچهاست، ب اهدانشگ

هم اگر  یکنم. گاهیم یچهل سال است با دانشگاه و در دانشگاه زندگ م،یخریدانشگاه ماستادان 



19 
 

هستند  یفیمردمان شر انی. دانشگاهو جدی نیست است بوده زود گذر، کرده ام هیاز دانشگاه گلا

به کار خود باور دارند و خوشحالم که  غالباً یول وند؛شیواقع م گرانیمحسود د یکه اگر چه گاه

 دانشگاه را باور دارد. زیجامعه ن کنمیاحساس م

در تهران ، دو پسرانم شروین و فرزین پا به دنیا نهادند. شروین بعدها در دوران پساجنگ

های ساختمانی پروژهو از دانشگاهی در ونکوور کانادا در مهندسی  شد عمران مهندس

در کانادا به کار خود مشغول است. فرزین در  بیشترو اکنون گاهی در آمریکا و  التحصیل شدفارغ

ها گاهی بزرگتر شدن بچه در فراینددانشگاه شهید بهشتی تهران درس خوانده و پزشک است. 

گرفت؛ ولی متوقف نشد. بیشتر مسئولیتهای درس و فعالیت علمی و پژوهشی من شتاب کمتری می

داد تا من فراغت بیشتری داشته باشم و به گرفت و اجازه میبر عهده میها را همسرم مشق بچه

 همین سبب همیشه مدیون او هستم.

سه گوش ا آغااز کاردم .    در هیات علمی م کار خود را به عنواندر حالی که در آغاز جوانی بود   

دبیاات و  جوانی و میان سالگی من در سه گوش سپری شد ؛ تا آن که ساختمان جدیاد دانشاکده ا  

از هی ونبا و اتری کاوچ کاردیم   چمران ساخته شد و ما به جای جدیاد علوم انسانی دانشگاه شهید 

مان را در آنجا گذاشتیم . پیونادهای   بردیم و دل ش با خودخاطرات خوش و ناخوش را از سه گو

. در ادبیاات گذشاته ماا     یابندمیها نیز با ما پیوندی عاطفی عاطفی تنها میان انسانها نیست ؛ گاه بنا

هاا ساروده شاده اسات کاه      ها و باغچهی در توصیف یا مرثیه شهرها ، بناها ، باغهای بسیارسروده

 دارد . مندیحکایت از همین عاطفه

کردم که پرهیز می ؛ی اجرایی هم داشتمهاو مسوولیت من سالها در کنار فعالیت آموزشی، سمتها   

شد و این قبیل کارها البته موجاب برخوردهاا و   ام گذاشته میعهده ولی گاه به ستم بر داشته باشم

ای بارای ایان مساائل    ی منطق و صداقت، زمینهم تا در سایهدکوشیولی می شود؛نیز می ییهاتقابل

ارتقاا در   هاای ی دانشگاه و دبیار کمیسایون  سالها عضو هیأت ممیزه؛ پیش نیاید یا کمتر پیش بیاید

یم و از ساوی  باود میامین دانشگاه و قانون  باید ی از یکسویما در چنین سمتها، علوم انسانی بودم
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و راضی نگه داشتن همگان کاری است که از  بودیممیدیگر باید حافظ منافع اعضای هیأت علمی 

بیند و به قول سعدی: هماه کاس را   هیچ انسانی ساخته نیست؛ زیرا هر کسی حق را از آن خود می

پندارند علمشاان کااملترین و فرزندشاان    جمال / همه می ماید و فرزند خود بهکمال ن علم خود به

 زیباترین است.

بتادریج کاوچکتر و   های دانشگاهی باود،  گروه آموزشی ما که روزگاری یکی از بهترین گروه

. دکتار تقای   خود را حفظ کندقدرت و توان علمی بالای می کوشید تا ؛ ولی همچنان کوچکتر شد 

یار، دکتر مهدی تدین، دکتر عباس سلمی، دکتر ابراهیم قیصری، دکتر سعید حمیادیان،  وحیدیان کام

اله ظفری، دکتر جعفر ثامنی و این کمترین نصراله امامی، گرداننادگان ایان گاروه باودیم؛     دکتر ولی

دکتر وحیدیان به مشهد، دکتر تدین به اصفهان، و دکتر حمیدیان به تهاران  که زنده یاد دیری نپایید 

منتقل شدند و گروه ما که نامزد قطب علمی بود رو به تحلیل رفت. هر یکی از همکاران برای ایان  

ی دکترای ادبیاات  . دورهه بود ی ماندگان افتادی دروس بر عهدهجدایی معذوراتی داشتند. بار اداره

از ماا بایاد    هار کادام   کارد . ه بود ، کار را دشوار تر مای آغاز شد 0011به سال نیز که در گروه ما 

 .و گرفتیم  گرفتیمای از کار را میگوشه

 های علمیی هفتاد و تلاشدهه

زبان و ادبیات فارسی بود، تلاش علمی  ی دکتری در گروهی هفتاد که مقارن با شروع دورهدههدر 

ی ، درجاه 0010شاد. در ساال   شدند و فراغت من بیشاتر مای  من افزونتر شد. فرزندانم بزرگتر می

ی کشوری شادم.  استاد نمونه 0011. در سال ی استادی رسیدمبه درجه 0013دانشیاری و در سال 

ی ادبیات و در همین ساالها چناد دوره باه طاور     معاون پژوهشی دانشکده 0010تا  0033در سال 

را کاه بارهاا باه مان پیشانهاد       ی ادبیاات متناوب مدیر گروه ادبیات فارسی بودم. ریاست دانشکده

الیتهاا و  عتوانساتم از ف کارد و مان نمای   پذیرفتم؛ زیرا وقات زیاادی طلاب مای    ، هرگز نمیشدمی

ی دانشاکده  یتخصصا  –ی علمای  های علمی خود چشم بپوشم. طی ده سال سردبیر مجلاه برنامه

ی الهیات بودم و باز در همین سالها مکرر به عنوان پژوهشاگر فعاال   ی دانشکدهادبیات و نیز مجله
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. جدا از مقالات متعدد، مهمترین کتابهایم را در همین فواصل زمانی تاألیف  رار گرفتممورد تقدیر ق

 ؛ بیش از بیست و چند کتاب. یا چاپ کردم

 ی پرگارکناره و ی هشتاددهه

ی هشتاد برآن شدم تا بیشتر تلاش خود را بر کارهای علمی و پژوهشی متمرکاز کانم.   از آغاز دهه

رسید؛ سالگی به پایان میگذاشتم؛ دوران میانعمر خود را پشت سر می یدر این ایّام، پنجمین دهه

ی نقد ادبای،  ماند. کارهایی در حوزههایی که در سر داشتم باقی نمیشاید مجال چندانی برای طرح

هاا دوری  شد. باید از بسیاری کارها و مشاغله شناسی دارم که باید انجام میشناسی و خاقانیحافظ

گذاشتند که میسر شود؛ به قول نمی ؛ یعنیشدخواستم چنین کنم ولی میسر نمیتر میکردم. پیشمی

 حافظ:

 ..شدم            دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفتآسوده بر کنار چو پرگار می

آغاز کردم. که سی سال قبل چاپ شده بود ، سرایی را ی هشتاد بازنویسی کتاب مرثیهدر دهه

حافظ بود؛ در ویرایش جدید این کتاب قصد بار آن   عصر تا پایان قرن هشتم، یعنیاصل این کتاب 

طلبیاد و باه   گیر بود و حجم زیاادی را مای  ی معاصر ادامه یابد. این کار بسیار وقتبود که تا دوره

همین سبب کتاب مذکور به سه برابر میزان موجود افزایش یافت و هم اکنون در مراحل پایانی کار 

ی دیوان در کنار شرح فشردهی دیوان حافظ را نیز در همین دهه به پایان بردم. رح فشردههستم. ش

باا   حاافظ را  غازل  صاد  شامل متن و شرح دشاواریهای  برآستانان جانانای با عنوان حافظ، گزیده

شناسای  ی دانشجویان درس حافظای نسبتاً مفصل منتشر کردم. این کتاب بیشتر برای استفادهمقدمه

هشای و مقاالات در مجموعاه مقاالات و     پژو –است. در همین سالها عالاوه بار مقاالات علمای     

  ی نقد ادبی است.ها کتابهای دیگری تألیف کردم که بعضی از آنها در حوزههمایش
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، تقاضاای  پس از چهل و یاک ساال تادریس    0023ل این ماجرا ادامه داشت تا این که در سا

ن دانشگاه با اکراه و در اثر اصرار من پذیرفتند و من در نیماه دوم هماین   تگی کردم . مدیراسبازنش

، با چشمی اشکبار وداع کردم. از غالبا دانشجویان سابق خودم بودندسال با دانشگاه و همکارانم که 

ای و ناه شاکایتی. هرچاه باود مهرباانی و      ؛ ناه گلایاه  نشگاه جز خاطرات خوش و خوب ندارمدا

. اکنون در ماند، گذرا بود و در دل نمیشدب ملالی هم میاهی سهوهایی موجمهرورزی بود. اگر گ

دوران بازنشستگی در شیراز هستم. همدم و همنشین خواجۀ شیراز در شهر راز. اگر عماری باشاد   

آیناد و ماا نیساتیم و ماا     آنم تا محصول تجربۀ علمی خود را به قلم آورم؛ برای آیندگانی که مای بر

 ها برایشان نداریم. ها و تجربهدانسته ای جز همینتحفه

     0022مهر  –شیراز                                                                                


